
جلسه پنجم از سلسله‌ جلسات »بررسی اتفاقات دهه‌های ۵۰ و ۶۰« )بحث‌های مقدماتی(

حزب توده از دل پهلوی بیرون‌آمد
یعقـوب توکلـی، اسـتاد و پژوهشـگر تاریـخ معاصـر در سلسـله 

جلسـاتی بـا موضـوع »بررسـی اتفاقـات دهه‌هـای‌ 50 و60« در 

حـوزه ‌هنـری وقایـع و اتفاقـات و همچنیـن ریشـه‌های اتفاقـات 

سال‌های ابتدایی انقلاب در دهه‌‌های 50 و 60 را مورد بررسی 

قـرار داد. »فرهیختـگان« بنـا دارد سلسـله درسـگفتارهای ایـن 

پژوهشـگر تاریـخ معاصـر را کـه چنـدی پیـش در حـوزه هنـری 

برگزارشـده تدویـن و منتشـر کنـد. متنـی کـه از نظـر می‌گـذرد 

پنجمیـن بخـش از سلسـله مطالـب یاد شـده اسـت. 

یعقـوب توکلـی در ابتـدای صحبت‌هـای خـود ضمـن اشـاره بـه 

گروه‌هـای چریکـی کـه در کشـور فعالیـت می‌کردنـد، گفـت: 

»امـروز بحـث مـا گروه‌هـای مسـلح چریکـی اسـت. در جلسـه 

گذشـته، بحـث مـا بـه سـاواک و گروه‌هـای خرابکاری رسـید و در 

ایـن جلسـه می‌خواهیـم گروه‌های مسـلح و جریان‌های مختلف 

نظامی و سیاسـی را در ایران تجزیه و تحلیل کنیم. شـکل‌گیری 

گروه‌هـای مسـلح ضـد رژیـم پهلوی از سـه جریان نشـأت گرفت؛ 

جریـان اسالم‌گرا، جریـان ملی‌گـرا و جریـان چپ‌گـرا. چنانکـه 

در جلسـات گذشـته عـرض کـردم سـه جریـان طرفـدار حکومـت 

پهلـوی کـه از قضـا درون ایـن حکومـت نیز بودند برای خودشـان 

گـروه مسـلح تشـکیل دادنـد. اولین آنهـا حزب توده اسـت که در 

زمانی که جزء حکومت پهلوی بود سـازمان نظامی تشـکیل داد. 

همچنین حزب اراده ملی به رهبری سـیدضیاءالدین طباطبایی 

تلاش کرد حزب آریا را داخل ارتش تشـکیل بدهد. علاوه‌بر این‌، 

حزب دموکرات قوام هم مجموعه تحت فرماندهی سرلشکر رزم‌آرا 

بـود کـه به‌عنـوان یک سـاختار نظامی کار می‌کـرد. در حقیقت، 

طرفداران آمریکا ذیل چتر سرلشکر رزم‌آرا کار نظامی می‌کردند.«

 فداییـان اسلام اولین گروهـی بود که از مبارزه 

مسـلحانه علیه شـاه استفاده کرد

وی ادامـه داد: »در سـمت مـا، اولیـن جریانـی کـه زبان اسـلحه را 

انتخـاب کـرد و بـه ایـن نتیجه رسـید که باید در برابـر زور حکومت 

از عنصـر زور اسـتفاده کنـد، فداییـان اسالم هسـتند. آنـان در 

سـال 1325 بـرای اولیـن بـار بـا تـرور کسـروی اعمـال قـدرت 

نظامی را در فضای سیاسـت نیز آوردند. فداییان اسالم سـازمان 

نبـود و سـاختاری بـه معنـای مصطلـح حزبـی نداشـت. بیشـتر 

مجموعـه‌ای از هیات‌هـا و شـبه‌هیات‌ها بـود کـه یـک مقـدار 

ملاحظـات سیاسـی و امنیتـی هـم داشـتند. همیـن موضـوع 

باعـث شـده بـود کـه آنان تشـکیلات سـازمانی منظمی نداشـته 

باشـند. اما بی‌شـباهت هم به سازمان 

نبودنـد، چراکـه نفـر اول و نفـر دوم 

داشـت و اعضـای تصمیم‌گیـر آن هـم 

چنـد نفر اول هسـتند. البتـه بعدا یک 

شـورایی تشـکیل می‌شـود که آن شورا 

هم بیشـتر شبیه شوراهای هیات‌های  

مذهبـی اسـت کـه اتفاقا سیاسـی هم 

هسـتند. اولیـن بـار فداییـان اسالم 

بودنـد کـه دسـت بـه اقـدام مسـلحانه 

زدنـد. علتـش هـم ماجـرای تبلیغـات 

گسـترده سـیداحمد کسـروی علیـه 

تشـیع بـود. دقـت کنیـد کـه مـا چنـد 

جریان ضدشـیعه در ایران داشـتیم که 

ایـن چنـد جریـان سـاختارمندترین و 

گسترده‌ترین فعالیت‌شان روی طیفی 

از شـیعیان بـود. ایـن افراد، درگذشـته 

به‌عنوان روحانی و عالم شـناخته شده 

بودنـد و تحـت تاثیـر ادبیـات انتقادی 

وهابیـت علیه شـیعه قـرار گرفته بودند 

و بـه نقـد شـیعه می‌پرداختند. شـروع 

اینهـا بـا نوشـته‌های اسـدالله خرقانی 

و بعـد شـریعت سـنگلجی اسـت و در 

ادامـه آن طیـف از ادبیـات را کسـروی 

در کتـاب شـیعه‌‌گری خـود بازآفرینـی 

می‌کنـد و درنهایـت شـاگرد کسـروی، علی‌اکبـر حکمـی‌زاده در 

کتاب »اسـرار هزار سـاله« این موضوعات را مجددا تکرار می‌کند. 

بـرای مثـال علی‌اکبـر حکمـی‌زاده را می‌بینیـد کـه پسـر روحانی 

باتقـوای مشـهوری ماننـد میرزامحمـد پایین‌شـهری اسـت کـه 

مسـئول امـور مالـی و امـور مرجعیـت آیت‌اللـه آشـیخ‌عبدالکریم 

حائری‌یـزدی اسـت. امـا بـا ایـن شناسـنامه، او منتقـد شـیعه 

می‌شـود. بایـد دقـت داشـت کـه ایـن ادبیـات ضدشـیعه توسـط 

کسـروی ادامـه پیـدا می‌کنـد و در مجله پیمان سـخنرانی‌‌های او 

چـاپ می‌شـود. نوشـته‌های کسـروی مکـررا تداوم پیـدا می‌کند 

تـا جایـی کـه آقـای نواب صفوی متوجه نوشـته‌های او می‌شـود. 

نـواب جوانـی بسـیار پرشـور اسـت. ابتـدای ورود نـواب به فضای 

سیاسـت در ایـران داسـتان جالبـی دارد او کـه دانش‌آمـوز سـال 

چهـارم هنرسـتان صنعتـی در سـال 1321 بـود، در پـی بحـران 

قحطـی در تهـران، یـک تظاهـرات جـدی بـه راه می‌انـدازد کـه 

منتهـی بـه سـقوط نخسـت‌وزیر قوام‌السـلطنه در سـال 1321 

می‌شـود. ایـن تظاهـرات بـه »بلـوای نـان« معـروف اسـت. یـک 

اتفـاق دیگـری هـم کـه او در دوران دانش‌آمـوزی خـود انجـام 

می‌دهـد، برگـزاری تظاهـرات ضدکشـف حجاب در تهـران و علیه 

رضاشـاه است.«

 چگونه پای شهید نواب 

به حوزه علمیه باز شد؟

توکلـی بـه ماجـرای حـوزه رفتن نـواب صفوی اشـاره کـرد و گفت: 

»در ماجـرای تظاهـرات بلـوای نـان، دولت بـه تظاهر‌ات‌کنندگان 

حملـه می‌کنـد و جمعیـت زیادی کشـته می‌شـوند. نـواب فراری 

شـده و به آبادان و در پالایشـگاه آبادان می‌رود تا در آنجا مشـغول 

به کار شـود. در آنجا نیز با مقامات انگلیسـی شـرکت نفت درگیر 

می‌شود. ماجرا از این قرار است که در قسمتی تراکت زده و نوشته 

بودنـد »ورود ایرانـی ممنـوع«. البتـه بعضی‌هـا می‌گوینـد نوشـته 

شـده بـود »ورود سـگ و ایرانـی ممنـوع«. بـه هـر حـال جملـه‌ای 

نژادپرسـتانه نوشـته شـده بوده اسـت. نواب در پی این مسـاله در 

پالایشـگاه شـورش به راه می‌اندازد و به همین دلیل تحت تعقیب 

قـرار می‌گیـرد تـا اینکه عموی او به او سـفارش می‌کند که به جای 

این کارها به حوزه برود و در آنجا درس بخواند تا در ایران نباشـد، 

چراکه اگر در ایران می‌ماند، دسـتگیر می‌شـد. او به نجف می‌رود 

و چنـد سـالی در آنجـا درس می‌خواند.«

 ماجرای ترور کسروی توسط شهید نواب

ایـن کارشـناس مسـائل سیاسـی بـه 

ماجـرای تـرور کسـروی کـه یکـی از 

مخالفـان تشـیع بـوده اسـت، اشـاره 

کرد و گفت: »در سال 1325 وقتی که 

نـواب مقـالات کسـروی را در نجف و در 

مجله پیمان می‌بیند، به سـراغ علمای 

مختلف از جمله علامه امینی، فومنی، 

سـید اسـدالله مدنی و... می‌رود. این 

علمـا فتـوا به ارتداد کسـروی می‌دهند 

و بـه همیـن دلیل نـواب به ایران می‌آید 

تـا کسـروی را بکشـد. جالـب اسـت که 

گفتـه می‌شـود پـول تهیـه اسـلحه او را 

آقـای مدنـی داده بـوده اسـت. ماجـرا 

از ایـن قـرار اسـت کـه گویـی او پولـی 

جمـع کـرده و بنـا بـود ازدواج کنـد کـه 

آن پـول را بـه نـواب می‌دهـد کـه بـرود 

و سالح بخـرد. او بحث‌هـای مختلفـی 

ع کـرد، یکـی از  را بـا کسـروی شـرو

چیزهـای ناگفتـه در تاریـخ، مناقشـه 

بیـن نـواب و کسـروی و مباحثـات ایـن 

دو نفـر اسـت. اوایـل کسـروی بـه او راه 

نمی‌دهـد تـا اینکـه می‌بینـد او آدم 

مُصـری اسـت، بنابرایـن چنـد جلسـه 

در باشـگاه کسـروی برگـزار می‌کنـد. 

کسـروی نمی‌توانـد نـواب را قانـع کنـد و او بـه لحـاظ مناظره‌‌ای 

حریفـش می‌شـود. بحث‌هـای فراوانی بین این دو نفر می‌شـود 

کـه متاسـفانه ضبـط و ثبـت و منتشـر نشـده اسـت. نـواب از او 

می‌خواهد که از تبلیغات علیه شـیعه دسـت بردارد اما کسـروی 

توجهـی نمی‌کنـد. یکـی دو بـار در خیابـان نیـز بـا هـم درگیـر 

می‌شوند ولی نواب کاری نمی‌تواند بکند. در حد زخمی شدن 

اسـت تا اینکه کسـروی شـکایت می‌کند و در جلسـه رسـیدگی 

دادگاه حـدود 25 نفـر از دوسـتان نـواب یـا بـه عبارتـی اعضـای 

فداییـان اسالم همـه بـا هـم می‌آینـد و با سالح در پیش چشـم 

قاضـی، کسـروی و منشـی او حدادپـور را می‌زننـد، وقتـی با این 

وضعیت کسـروی را می‌زنند، قاضی و منشـی دادگاه می‌ترسـند 

و زیـر میـز پنهـان می‌شـوند. درنهایـت نتیجـه ایـن می‌شـود کـه 

دادگسـتری ترسـیده و بـه همـه اینها چنـد روزی حبس می‌دهد 

و بعـد نیـز آنهـا را آزاد می‌کنـد. اینجـا درواقع مـزه مواجهه قدرت 

بـا قـدرت بـه کام گروه‌هـا آمـد، دیدند می‌شـود برخـورد قهرآمیز 

کرد بعد فتوا هم نشـان دادند و دولت هم نتوانسـت کاری بکند 

و ایـن به‌طـور جـدی اثـر گذاشـت، یعنـی دیدنـد کـه می‌شـود 

دولـت بـا قـدرت را تحـت فشـار قـرار داد. لـذا از اینجـا بـه بعـد 

شـاهد ایـن هسـتیم کـه ایـن جریـان بسـط پیـدا می‌کنـد. تمام 

گروه‌هـا و هیات‌هـای مذهبـی از نواب صفوی حمایت می‌کنند 

و بـه نوعـی نقطـه امیـد در بیـن افـراد ایجـاد می‌شـود. حتـی در 

ماجـرای ملـی شـدن صنعـت نفت نیـز این اتفـاق دوبـاره تجربه 

شـد کـه یکـی در ماجـرای تـرور هژیـر و دیگری در ماجـرای ترور 

رزم‌آرا بود. جنبش ملی شدن صنعت نفت از سال 1326شروع 

شـد و تقریبـا بـه مـدت دو سـال در کشـور جریـان داشـت. در 

ایـن مـدت، عناصـر سیاسـی حتی نتوانسـتند یـک گام کوچک 

بردارنـد. تنهـا کاری کـه توانسـتند انجـام بدهند این بـود که در 

مجلـس، یکـی دو قانـون مانند قانون قصرالشـایان را به تصویب 

رسـاندند. در آنجـا آقـای حسـین مکـی آمد و یـک نطق طولانی 

کـرد کـه بـه خاتمـه پیـدا کـردن مجلـس پانزدهـم منجـر شـد و 

عمال قـرارداد بـدون تکلیـف مانـد. در حقیقـت، علی‌رغـم همه 

تظاهراتی که شـکل گرفته بود گامی به جلو نرفت و حتی دربار 

اجـازه نـداد کـه کسـی از ملی‌گرایـان و طرفـداران ملـی شـدن 

صنعـت نفـت بـه مجلـس بیایـد. اقدامـی کـه در اینجـا صـورت 

می‌گیـرد و به‌طـور جـدی تاثیرگـذار اسـت، مسـاله مواجهـه بـا 

دربـار اسـت و تحصنـی کـه در آن صورت می‌گیـرد. مرحوم دکتر 

 مصدق و طیفی از سـران جبهه ملی در دربار تحصن می‌کنند.

 در آنجـا اسـت کـه مصـدق آن جملـه معـروف را به عبدالحسـین 

هژیـر می‌گویـد: »تـو هژیـری یا اجیری؟! این چـه انتخاباتی بود 

کـه برگـزار کـردی که هیچ‌کـدام از مـا نتوانسـتیم رای بیاوریم!« 

در آنجاسـت کـه مرحـوم سیدحسـین امامـی که در آن نشسـت 

حضـور داشـت تصمیـم می‌گیـرد هژیـر را تـرور کنـد و بـه نظـر 

می‌رسـد ایـن کار بـا هماهنگـی نـواب بـوده اسـت. درنهایـت، 

سیدحسـین امامـی شـخصا هژیـر را بـا ضربـات کارد بـه قتـل 

می‌رسـاند. آقای فردوسـت در خاطراتش می‌گوید: »وقتی هژیر 

تـرور شـد بـه دلیـل اینکه او بـا رزم‌آرا رقیب بود و رقابت شـدیدی 

بین‌شـان وجـود داشـت، مـا احتمـال کودتـا را از ناحیـه رزم‌آرا 

می‌دادیـم. هژیـر تحـت حمایـت اشـرف بـود و از طرفـی دربار از 

رزم‌آرا می‌ترسـید کـه کودتـا کنـد.«

 ماجرای دیدار حسین فردوست 

با سیدحسین امامی در زندان

وی به ماجرای دیدار حسـین فردوسـت با سـید حسـین امامی 

اشـاره کـرد و گفـت:‌ »فردوسـت در خاطراتـش می‌نویسـد کـه 

وقتـی سیدحسـین امامـی را دسـتگیر کـرده بودند، بـه ملاقات 

او در زنـدان مـی‌رود و می‌بینـد که امامی مشـغول نماز خواندن 

اسـت. دقـت کنیـد کـه فردوسـت در آن زمـان سـروان و مامـور 

مخصـوص شـاه بـوده اسـت و به‌عنـوان نماینده شـخص شـاه به 

ملاقـات سیدحسـین امامـی آمده بود، او می‌گویـد: »دیدم یک 

جـوان هیکل‌منـد خیلـی محکمی هسـت، یکسـره داشـت نماز 

می‌خواند و من هر چه نشسـتم دیدم اعتنایی به من نمی‌کند. 

بـه او گفتـم نمـازت را قطـع کـن، مـن بـا تـو کار دارم حـالا بـرای 

نمـاز خوانـدن وقـت داری. نمـازش را قطع کرد. به او گفتم من را 

می‌شناسـی؟ گفت بله تو را می‌شناسـم، تو حسـین فردوسـت، 

دوسـت نزدیـک شـاه هسـتی.« ایـن حرف نشـان می‌دهـد که او 

بـر فضـای سیاسـی کشـور کامال مسـلط بـود و آدم‌هـا را کامال 

می‌شـناخت. »آیـا می‌دانـی کـه هـر قولی بـه تو بدهـم می‌توانم 

آن قول را عملی کنم؟ گفت بله می‌دانم تو را می‌شناسم، گفت 

راسـتش را بگو، هژیر را تو زدی یا کسـی به تو دسـتور داد که او 

را بزنی؟ آنجا سیدحسـین امامی به من گفت، ببینید من هژیر 

را فقـط و فقـط بـه خاطـر رضـای خـدا زدم، بـه خاطـر اینکـه این 

آدم مزاحـم منافـع مـردم و عامـل انگلیس اسـت و هیچ‌ارتباطی 

هـم بـا هیچ‌کسـی نـدارم. می‌دانم شـما می‌خواهید سـرنخی از 

جـای دیگـری پیـدا کنیـد احتمالا بـه گـردن رزم‌آرا بیندازید من 

هیـچ ارتباطـی بـا هیچ‌کسـی نـدارم. به او گفتم کـه آقای امامی 

ایـن حرفـی کـه می‌‌زنـی باعث می‌شـود تو را اعـدام کنند، گفت 

می‌دانـم مـرا اعـدام می‌کننـد و می‌دانم اگر امـروز این گناه را به 

گـردن رزم‌آرا بینـدازم ممکن اسـت شـما بخواهید به من کمکی 

کنیـد یـا حداقـل آنهـا را کـه دشـمن ما هسـتند تحت فشـار قرار 

بدهیـد، امـا مـن علیـه هژیـر شـخصا اقـدام کـردم و ایـن کار بـه 

خاطـر دفـاع از کشـور بـود و رزم‌آرا هیـچ دخالتـی در ایـن ماجـرا 

نـدارد، می‌گویـد وقتـی مـن از در بیرون آمدم دیدم رزم‌آرا پشـت 

اتاق سـلول ایسـتاده، گفت آقا خاطرتان جمع شـد که ما متهم 

بـه تـرور هژیـر نیسـتیم؟« نتیجـه ایـن ماجـرا این شـد کـه دولت 

انتخابـات تهـران را ابطـال کـرد و بـا برگـزاری مجـدد انتخابـات، 

11 نفـر عضـو جبهـه ملـی و طرفـدار ملی شـدن صنعـت نفت را 

انتخـاب کـرد. آقـای کاشـانی، آقـای مصـدق و دیگران بـا هم از 

تهران رای آوردند. آقای کاشانی در همین زمان به لبنان تبعید 

شـده بـود کـه بعـد از رای آوردن از لبنـان برگشـت و بـا اسـتقبال 

بسـیار عظیمـی هـم رو‌بـه‌رو شـد و به یک کانون قـدرت جدیدی 

تبدیـل شـد ولـی سیدحسـین امامـی را چند روز بعـد در میدان 

سـپه تهـران بـه دار آویختنـد. این موضوع گام دیگـری در اقدام 

مسـلحانه بود کـه نتیجه داد.«

 رزم‌آرا مرد اول مبارزه با ملی شدن 

صنعت نفت

او تصریـح کـرد: »بـا تـرور هژیـر و سـقوط دولـت ایـن بحث پیش 

آمـد کـه چـه کسـی باید جلوی بحران ملی شـدن صنعت نفت را 

بگیرد؟کسـانی مانند سـام سلطان بیات، محمود جم، حکیمی 

و... واقعـا حریـف جنبـش ملی شـدن صنعت نفت نشـده بودند 

و نمی‌توانسـتند کاری کنند. در اینجا 

هـم آمریکایی‌هـا، هـم انگلیسـی‌ها و 

هم روس‌ها هر سـه جریان بر سـر یک 

نفـر به تفاهم می‌رسـند و آن سرلشـکر 

رزم‌آراست. رزم‌آرا آدم بسیار منضبط و 

درس‌خوانده فرانسـه بـود و تقریبا جزء 

باسـوادترین افسـران ارتش ایران بود. 

او به‌طور جدی نسـبت به همه مناطق 

نظامـی ایـران وقـوف داشـت و رئیـس 

دانشـکده افسـری نیـز بـود. معـروف 

شـده بـود کـه او در شـبانه‌روز کمتـر از 

چهـار سـاعت می‌خوابـد و بـه لحـاظ 

 نظـم و انضبـاط بسـیار منظـم اسـت. 

ه  گـرو س  را ر  د را  زم‌آ ر چـه  هـر 

آمریکوفیل‌هـا منظـم بـود در آن طرف 

در راس گـروه انگلوفیل‌هـا سرلشـکر 

حسـن ارفـع بـود کـه بسـیار شـلخته 

و نامنظـم بـود. در حقیقـت هـر دوره 

کـه سـتاد ارتش دسـت ارفـع می‌افتاد 

اوضـاع ارتـش نامنظـم بـود و هـر دوره 

ارتـش  اوضـاع  می‌آمـد  رزم‌آرا  کـه 

سروسـامان می‌‌گرفـت. رزم‌آرا علاوه‌بر 

قـدرت نظامـی خـودش یـک سـازمان 

شـبه‌امنیتی در ارتش به وسـیله رکن2 

بـه وجـود آورده بـود یعنی رکن2 ارتش را به یک سـازمان امنیتی 

جـدی در مسـیر منافـع سیاسـی خـودش تبدیل کـرده بود. اگر 

زندگـی رزم‌آرا را مطالعـه کنیـد می‌بینیـد پیوسـتگی او بـا رکن2 

چقـدر زیـاد اسـت و چقـدر توانسـت قـدرت رکـن2 را به‌عنـوان 

سـازمان اطلاعاتـی افزایـش بدهـد و از آن در مسـیر منافـع 

خـودش اسـتفاده کنـد. سـفارت آمریکا هم به‌طـور جدی پیگیر 

نخسـت‌وزیری رزم‌آرا بـود. او تفاهمـی بـا روس‌هـا انجـام داد و با 

انگلیسـی‌ها و آمریکایی‌هـا هـم تفاهـم کرد. در حقیقت هر سـه 

قـدرت بـر نخسـت‌وزیری رزم‌آرا تفاهـم داشـتند. 

دقت کنید که رویه آمریکایی‌ها در این دوره، به قدرت رسـاندن 

دیکتاتورهـای نظامـی در آمریـکای لاتیـن و در مناطـق مختلف 

دنیـا بـود. جالـب اسـت که در همین دوره، دسـت انگلیسـی‌ها 

بـه جایـی بنـد نبود و در دوره انعزال از قدرت بین‌‌المللی بودند و 

آمریکایی‌هـا تالش می‌کردند که جایگزین آنها شـوند. روس‌ها 

هم با رزم‌آرا وارد معامله شـده بودند و رزم‌آرا به فرار سـران حزب 

تـوده کمـک کـرده بود. یکی از امتیازاتی که رزم‌آرا به شـوروی‌ها 

و حـزب تـوده داده بـود ایـن بـود کـه فـرار سـران حـزب تـوده را 

نادیده گرفت. سـران حزب توده توسـط سـروان حسـین قبادی 

از زنـدان قصـر فـراری داده شـدند، درحالـی کـه رزم آرا کامال بر 

مسـاله احاطـه داشـت. ایـن موضـوع یـک همـکاری جـدی بود 

کـه او بـا روس‌هـا داشـت. وقتـی کـه رزم‌آرا بـر سـر کار آمـد و در 

حـدود یک‌سـالی کـه نخسـت‌وزیر بـود شـاهد ایـن هسـتیم که 

اینقـدر نماینـدگان ملی‌گرا و طرفدار نهضت ملی شـدن صنعت 

نفـت روی ایـن میزهـای چوبی‌شـان مشـت و لگـد زدنـد کـه بـه 

اصطالح میزهایشـان را شکسـتند، دکتر مصدق غـش کرد و... 

رزم‌آرا بـا گردن‌کلفتـی رای آورد و یک‌سـال هـم حکومـت و همـه 

مخالفانش را سرکوب کرد. از آنجا که پلیس سیاسی در اختیار 

او بـود، بـه آسـانی علیـه افـراد توطئـه می‌کـرد و در این سـازوکار 

سیاسـی و نظامی که بر سـر کار آورده بود موفق هم بود، اما به 

یـک مسـاله اساسـی توجـه نکـرد و آن بحث دفـاع از منافع ملی 

بـود. رزم‌آرا به‌شـدت مخالف ملی شـدن صنعـت نفت بود. البته 

جملـه‌ای را هـم از رزم‌آرا نقـل کردنـد مبنی‌بـر اینکـه مردمـی که 

نمی‌تواننـد یـک »لولهنـگ« بسـازند نمی‌تواننـد صنعـت نفت را 

اداره بکننـد، ایـن حـرف رزم‌آرا نبود این حرف ابوالقاسـم فروهر، 

وزیـر دارایـی رزم‌آرا بـود ولـی بـه نـام رزم‌آرا تمـام شـد. لولهنـگ 

آفتابه‌هـای قدیمـی مسـی بـود کـه معمـولا وارداتـی بودنـد و از 

روسـیه وارد می‌شدند.«

 ماجرای عجیب ترور رزم‌آرا

کارشـناس مسـائل سیاسـی گفت: »در این برهه از زمان، اتفاق 

دیگـری رخ می‌دهـد و آن ایـن اسـت کـه سـران جبهـه ملـی از 

جملـه دکتـر مصـدق و باقـی آقایـان با فداییان اسالم بـه تفاهم 

می‌رسـند کـه رزم‌آرا تـرور شـود. آنچـه اتفـاق می‌افتد این اسـت 

کـه اهـداف مدنظـر فداییـان اسالم در آینـده اجـرا شـود و البته 

می‌دانسـتند کـه زمینـه بـرای بـه قـدرت رسـیدن خـود آنـان 

هـم فراهـم می‌شـود. او را در منـزل آقـای ابوالقاسـم کـه هـم بـا 

جبهـه ملـی و هـم با فداییان اسالم رابطه داشـت توسـط خلیل 

طهماسـبی )اسـتاد خلیـل نجـار( تـرور کردنـد. او در همـان جا 

شروع به اذان گفت کرد و در حالی که جمعیت فرار می‌کردند، 

اسـتاد خلیل دسـتگیر شـد. وقتی رزم‌آرا ترور شـد واقعا وحشت 

دربـار را فـرا گرفـت. البتـه از طـرف دیگـر، دربـار خلاصـی هـم 

پیدا کرد. محمدرضا شـاه از رزم‌آرا می‌ترسـید و همیشـه واهمه 

داشـت کـه او بیایـد و تـرورش کند. اگر تاریـخ زندگی محمدرضا 

را ببینید، چهار، پنج بار ترور شـد و در معرض خطر مرگ جدی 

قـرار گرفـت، لـذا سـایه رزم‌آرا بر سـر دربـار وجود داشـت، ضمن 

اینکه همراهی و همکاری هم داشـتند، چاره‌ای هم نداشـتند، 

جز اینکه به رزم‌آرا پناه بیاورند. اما واقعا آنها اقدام به ترور رزم‌آرا 

نکردنـد، فداییـان اسالم ایـن اقـدام را انجـام داد و بعـد شـاهد 

ایـن هسـتیم کـه وقتـی دولـت بـا تـرور رزم‌آرا سـقوط کـرد دربـار 

بـه فداییـان اسالم پیغـام داد که برای نخسـت‌وزیری چه کسـی 

مدنظر شماسـت؟ اینها بین سـران جریان ملی‌گرا سـیدمحمد 

نریمـان را مناسـب‌تر دیدنـد، هـم بـه 

سیادت او علاقه داشتند و هم نریمان 

در ایـران جـزء کسـانی بـود کـه نمـاز 

می‌خوانـد و خانمـش چـادری بود.«

تـرور رزم‌آرا زمینه‌سـاز   

ملـی شـدن صنعـت نفـت در 

2 هفتـه

یعقـوب توکلـی در پاسـخ بـه سـوالی 

مبنی‌بـر اینکـه آیا واقعا صحت داشـت 

که شاه به فداییان برای نخست‌وزیری 

پیـام داده اسـت، گفـت: »نـه! دقیقـا 

اظهارنظـر آقـای عراقـی اسـت. در 

انتخـاب نخسـت‌وزیر  و در  مجلـس 

بعـدی یعنـی حسـین اعالء فقـط یک 

نفـر سـخنرانی مخالـف انجـام داد و 

آن هـم سـیدمحمود نریمـان اسـت. 

آقایـان دیدنـد اگـر نریمـان بخواهـد 

نخسـت‌وزیر شـود بازی قدرت به اینها 

نمی‌رسـد، لـذا مخالفـت کردنـد و بـه 

سـرعت پیشـنهاد دادند که اعلاء، وزیر 

دربار، نخسـت‌وزیر شـود، چـون وقتی 

اعالء بیایـد امـکان جابه‌جـا شـدن 

وجـود داشـت، اعالء نمی‌توانسـت 

مسـائل را حل بکند و به دولت ملحق تبدیل می‌شـد. لذا آقایان 

در اینجـا هـم اجـازه ندادنـد کـه اعلاء باقی بماند. حسـین اعلاء 

سـه ماه نخسـت‌وزیر بود و نتوانسـت قانون را اجرا کند. حالا بعد 

از ترور رزم‌آرا چه پیش می‌آمد؟ دقت کنید که رزم‌آرا 16 اسفند 

تـرور شـد، 18 اسـفند کمیسـیون مـاده واحـده را تصویب کرد و 

به‌عنـوان طـرح بـه مجلس داد و 24 اسـفند مجلس ماده واحده 

قانون ملی شـدن صنعت نفت را در سراسـر کشـور و درنهایت در 

29 اسـفند، سـنا آن را تصویـب و شـاه آن را امضـا کـرد. لـذا 29 

اسـفند روز ملـی شـدن صنعـت نفـت شـد. جالـب اسـت کـه در 

اینجـا هـم آسـتین مسـلح بر قـدرت سیاسـی اثر گذاشـت و این 

موضوعـات کامال در ذهـن شورشـی‌ها جاگیـر شـد. کسـی که 

بـه حکومـت معتـرض اسـت با قدرت اسـلحه می‌توانـد حکومت 

را تسـلیم کند. البته این موضوع در ماجرای کودتای 28مرداد 

دیگـر تکرار نشـد. 

ماجـرا از آنجـا آغـاز شـد کـه فداییـان اسالم بـا پیمـان سـنتو 

مخالفـت کردنـد. آنـان ایـن موضـوع را بـه صورت‌هـای مختلف 

بیان کردند حتی یک جلسـه بختیار را خواسـتند و به او گفتند 

شـما ایـن پیغـام را به شـاه برسـانید که ما مخالـف عضویت ایران 

در پیمان سـنتو هسـتیم و این را سـبب سیطره آمریکا می‌دانیم. 

جالـب اسـت تنهـا جریانـی کـه به‌طـور جـدی بـا ورود ایـران بـه 

پیمـان نظامـی و دکترین آیزنهاور مخالفت کرده بودند همین‌ها 

بودنـد. فداییـان اسالم وقتـی دیدند که دربـار و حکومت به این 

مخالفـت آنهـا توجهـی نکردنـد، گفتنـد مـا هـم ماننـد گذشـته 

برخـورد می‌‌کنیـم و تـرور خواهیـم کرد.«  

کسروی شکایت 

می‌کند و در 

جلسه رسیدگی 

دادگاه حدود 25 نفر از 

دوستان نواب یا به عبارتی 

اعضای فداییان اسلام همه با 

هم می‌آیند و با سلاح در پیش 

چشم قاضی، کسروی و منشی 

او حدادپور را می‌زنند، وقتی با 

این وضعیت کسروی را 

می‌زنند، قاضی و منشی 

دادگاه می‌ترسند و زیر میز 

پنهان می‌شوند. درنهایت 

نتیجه این می‌شود که 

دادگستری ترسیده و به همه 

اینها چند روزی حبس می‌دهد 

و بعد نیز آنها را آزاد می‌کند

سران جبهه ملی 

از جمله دکتر 

مصدق و باقی 

آقایان با فداییان اسلام به 

تفاهم می‌رسند که رزم‌آرا 

ترور شود. آنچه اتفاق 

می‌افتد این است که اهداف 

مدنظر فداییان اسلام در 

آینده اجرا شود و البته 

می‌دانستند که زمینه برای 

به قدرت رسیدن خود آنان 

هم فراهم می‌شود. او را در 

منزل آقای ابوالقاسم که هم 

با جبهه ملی و هم با فداییان 

اسلام رابطه داشت توسط 

خلیل طهماسبی )استاد 

خلیل نجار( ترور کردند
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